
یْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ﴾(۴ سورهٔ یوسف). 
َ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأ حَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَالشَّ

َ
یْتُ أ

َ
بَتِ إِنِّي رَأ

َ
بِیهِ یَا أ

َ
معنای آیهٔ ﴿إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأِ

سـؤال/ ٨٩: مـا مـعنى الآیـة: ﴿إذِْ قـَالَ یـُوسُـفُ لأبََـِیھِ یـَا أبَـَتِ إنِِّـي رَأیَْـتُ أحََـدَ عَشَـرَ 
؟  1كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ ليِ سَاجِدِینَ﴾

مـعنای این آیه چیست:(آنـگاه که یـوسـف بـه پـدرش گـفت: ای پـدر، در خـواب یـازده 
2ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم که سجده ام می کنند). 

الـجواب: ھـذه رؤیـا رآھـا یـوسـف(علیھ السـلام) وقـد تـحققت، ومـعناھـا: الـشمس والـقمر، 
یـعقوب و راحـیل أم یـوسـف(علیھ السـلام)، والأحـد عشـر كـوكـباً إخـوة یـوسـف، وسـجودھـم 

لیوسف(علیھ السلام) أي إنّ یوسف قبلة لھم. 

پـاسـخ: این رؤیایی بـود که یوسـف دید و بـه حقیقت پیوسـت، و مـعنایش این اسـت که: 
خــورشید و مــاه، یعقوب و راحیل مــادر یوســف(علیھا الســلام)، و یازده ســتاره، بــرادران یوســف 
هسـتند. سجـده گـزاردن آنـها بـرای یوسـف(علیھ السـلام) بـه این مـعنا بـود که یوسـف قـبله ی آنـها 

می باشد. 

، وقـد تـحقق ھـذا فـقد قـصدوا فـي الـنھایـة یـوسـف(علیھ  3والـقبلة تـقصد ویـحجّ إلـیھا

السـلام)، وحـجوا إلـیھ واسـتقروا مـعھ فـي مـصر، وبـقیت ذریـة یـعقوب (علیھ السـلام) فـي مـصر إلـى 

أن بعث موسى(علیھ السلام) وأخرجھم من مصر، ھذا فیما مضى وخبر من كان قبلكم. 

، و  4قـبله هـمان چیزی اسـت که قـصدش می رونـد و بـه سـویش حـج بـه جـا آورده می شـود

این مـوضـوع مـحقق شـد و آنـها در نـهایت، یوسـف(علیھ السـلام) را قـصد کردنـد و بـه سـویش حـج 

1 يوسف : 4.

2 یوسف: ۴.

3 مر علينا في الجزء الثاني من المتشابهات / سؤال(87) معنى القبلة وحقيقتها وما السبب وراء وجودها، فراجع.

4 در جلد دوم متشابهات و پرسش ۴۰  همچنین در جلد سوم پرسش ۸۷ ، معنای قبله و واقعیت آن و علت وجودی آن مطرح گردید.

https://ahmedalhasan.com/d/season/Question-/%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%20%DB%B4%DB%B0:%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AD%D8%AC%20%D9%88%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%86.%20%7C%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ahmedalhasan.com/d/season/Question-585-jm/


گـزاردنـد و بـا او در مـصر اسـتقرار یافـتند، و نسـل یعقوب(علیھ السـلام) در مـصر بـاقی مـانـد تـا اینکه 
مـوسی(علیھ السـلام) بـه بـعثت رسید و آنـها را از مـصر خـارج نـمود. این در مـورد زمـان گـذشـته اسـت 

و خبر کسانی است که پیش از شما بوده اند. 

أمـا فـیما بـقى، فـالـشمس: رسـول الله محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، والـقمر: عـلي(علیھ السـلام)، 
والأحـد عشـر كـوكـباً ھـم: فـاطـمة والـحسن والحسـین وعـلي بـن الحسـین ومحـمد بـن 
عـلي وجـعفر بـن محـمد ومـوسـى بـن جـعفر وعـلي بـن مـوسـى ومحـمد بـن عـلي وعـلي 

بن محمد والحسن بن علي(علیھم السلام)، أما یوسف فھو الإمام المھدي(علیھ السلام). 

و امـا در آنـچه بـاقی مـانـده: خـورشید، پیامـبر خـدا محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) اسـت و مـاه، 
علی(علیھ السـلام) می بـاشـد. یازده سـتاره نیز فـاطـمه، حـسن، حسین، علی بـن الحسین، محـمد 
بـن علی، جـعفر بـن محـمد، مـوسی بـن جـعفر، علی بـن مـوسی، محـمد بـن علی، علی بـن 

محمد، الحسن بن علی(علیھ السلام) هستند، و یوسف، امام مهدی(علیھ السلام) می باشد. 

وسـجودھـم لـھ: أي إنـھ یـُقصد إلـیھ وقـبلتھم الـتي یـرومـون الـوصـول إلـیھا صـلوات 
الله عـلیھم فـھو خـاتـمھم، والإمـام المھـدي(علیھ السـلام) ھـو الـمنفذ لشـریـعة الله فـي أرضـھ، 
والـرسـول محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) جـاء بـالشـریـعة الإسـلامـیة لـیطبقھا ویـنفذھـا فـي الـنھایـة 
الإمـام المھـدي(علیھ السـلام)، فـالـرسـول(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) والإمـام عـلي(علیھ السـلام) وفـاطـمة (علیھاالسـلام) 
والأئـمة(علیھم السـلام) جـمیعھم ممھـدون لـدولـة لا إلـھ إلا الله الـتي سـیقیمھا الإمـام المھـدي(علیھ 
السـلام) عـلى الأرض، بـل إنـھ صـلوات الله عـلیھ قـبلة جـمیع الأنـبیاء والـمرسـلین، فجـمیعھم 

مھـدوا ویمھـدون لإعـلاء كـلمة الله، والإمـام المھـدي(علیھ السـلام) ھـو مـن سـیعلي كـلمة الله، 
فھو قبلة لھم من حیث إنھ منفذ شریعة الله. 

و سـجودشـان بـرای او بـه این مـعنا اسـت که آن حـضرت(علیھ السـلام) هـمان کسی اسـت که 
قـصد شـده و هـمان قـبله ی آنـها اسـت که در پِی رسیدن بـه آن می بـاشـند که سـلام و 
صـلوات خـداونـد بـر همگی شـان بـاد و او، خـاتـم آنـها می بـاشـد. امـام مهـدی(علیھ السـلام) جـاری 
کننده ی شـریعت خـداونـد بـر زمینش می بـاشـد و حـضرت محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) دین اسـلام را 



آورده تـا در نـهایت امـام مهـدی(علیھ السـلام) آن را پیاده و جـاری نـماید؛ بـنابـراین پیامـبر، امـام 
علی، فـاطـمه(علیھا السـلام) و ائـمه(علیھ السـلام) همگی زمینه سـاز حکومـت لا الـه الا الـله هسـتند که امـام 
مهـدی(علیھ السـلام) بـر روی زمین بـرپـا خـواهـد نـمود. حتی آن حـضرت در واقـع، قـبله ی تـمام انبیا 
و فـرسـتادگـان(علیھ السـلام) می بـاشـد و همگی آنـها بـرای بـرافـراشـتن کلمه ی الـله بسـترسـازی کرده 
و می کنند و امـام مهـدی(علیھ السـلام) هـمان کسی اسـت که کلمه ی الـله را بـرمی افـرازد؛ پـس آن 
حــضرت(علیھ السـلام) از آنــجا که جــاری کننده ی شــریعت الهی اســت، قــبله ی آنــها بــه شــمار 

می رود . 

ولا تـتوھـم أنّ الـقبلة أفـضل مـمن یسـتقبلھا عـلى الـدوام، فـرسـول الله محـمد(صلی الله علیھ و 
آلـھ و سـلم) یسـتقبل الـكعبة وھـو أفـضل مـنھا قـطعاً. وقـد رآه رسـول الله(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) فـي 

الـمعراج ھـو والأئـمة(علیھم السـلام) وقـد مـیزه رسـول الله(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) عـنھم، فـقال مـا مـعناه: 
؛ وذلـك لأن نـوره سـیشرق عـلى كـل بـقعة  5وقـائـمھم فـي أوسـطھم وكـأنـھ كـوكـب دري

فـي الأرض وسـلطانـھ سـیھیمن عـلى كـل الأرض، قـال تـعالـى : ﴿ وَأشَْـرَقـَتِ الأْرَْضُ 
 . ، ورب الأرض: ھو الإمام المھدي(علیھ السلام) كما ورد عنھم(علیھم السلام) 7بنِوُرِ رَبِّھَا ﴾ 6

چنین گـمان نـشود که قـبله همیشه بـرتـر از کسی اسـت که بـه آن رو می کند. پیامـبر خـدا 
حـضرت محـمد(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) بـه سـوی قـبله می رود  و حـال آنکه قـطعاً بـرتـر از آن 
می بـاشـد، و پیامـبر خـدا(صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) در مـعراج، او(قـائـم) و ائـمه (علیھم السـلام) را دیده و پیامـبر خـدا 

5 عن أمير المؤمنين(علیھ السلام) قال:(قال رسول الله (صلی الله علیھ و آلھ و سلم): لما اسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي عزوجل ..... إلى أن قال: 
فقال: ارفع رأسك فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن 

محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد؟ والحسن بن علي، و "م ح م د" بن الحسن القائم في 
وسطهم كأنه كوكب دري، قلت: يا رب ومن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمة وهذا القائم الذي يحلل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من 

أعدائي، وهو راحة لأوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين .... ) كمال الدين وتمام النعمة : ص252.

6 الزمر : 69.

7 عن أبي عبد الله(علیھ السلام)، قال:(إذا قام قائمنا أشرقت الأرض بنور ربها، واستغنى العباد عن ضوء الشمس ونور القمر وذهبت 
الظلمة) الإرشاد للشيخ المفيد : ص 363. 

وعـن الـمفضل بـن عـمر أنـه سـمع أبـا عـبد الـله(علیھ السـلام) یـقول فـي قـولـه: " وأشـرقـت الأرض بـنور ربـها " قـال:(رب الأرض 
یـعني إمـام الأرض، فـقلت: فـإذا خـرج یـکون مـاذا ؟ قـال: إذاً یسـتغني الـناس عـن ضـوء الـشمس ونـور الـقمر، ویـجتزون 

بنور الامام ) تفسیر القمي : ج2 ص253.



او را از میان آنـها تشخیص داده اسـت و جـمله ای بـا این مـضمون می فـرمـاید:(و قـائـم آنـها 
8در میان آنـها بـود و گـویی چـون اخـتری درخـشان بـود)؛ و این از آن رو اسـت که نـور آن 

حـضرت(علیھ السـلام) تـمام نـقاط زمین را روشـن خـواهـد کرد و حکومـت او تـمام زمین را بـه زیر 
9سـلطه در خـواهـد آورد. حـق تـعالی می فـرمـاید:(و زمـین بـه نـور پـروردگـارش روشـن شـود)  و 

طـبق روایاتی که از مـعصومین(علیھ السـلام) وارد شـده اسـت، پـروردگـار زمین، امـام مهـدی(علیھ السـلام) 
10می باشد. 

 ******

8 از امیر المؤمنین ع روایت شده است که فرمود:(رسول خدا(صلی الله علیھ و آلھ و سلم) فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند خداوند عزّوجل به من 
فرمود: .... تا آنجا که فرمود: خداوند عزّوجل فرمود: سرت را بلند کن. سرم را بالا گرفتم و خود را در برابر انوار علی، فاطمه، 

حسن، حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، 
حسن بن علی و «م ح م د» بن الحسن قائم که در وسط آنها همچون ستاره ای درخشان بود دیدم. عرض کردم: پروردگارا! اینان 

چه کسانی هستند؟ فرمود: اینها امامان هستند و این قائمی است که حلالم را حلال و حرامم را حرام می کند و با او از دشمنانم 
انتقام می گیرم. او آرامش و آسودگی اولیای من است و او همان کسی است قلب های شیعیان تو را از ظالمان، منکران و کافران 

بهبود می دهد....). کمال الدین و تمام النعمة: ص 252.

9 زمر: ۶۹.

10 از ابو عبدالله(علیھ السلام) روایت شده است که فرمود:(هنگامی که قائم ما قیام کند زمین با نور پروردگارش روشن می شود و بندگان 


از نور خورشید و نور ماه بی نیاز می شوند و ظلمت می رود). ارشاد شیخ مفید: ص 363.
از مفضل بن عمر نقل شده کھ شنید از امام صادق (علیھ السلام) درباره این آیھ کھ می فرماید: «و زمین با نور پروردگارش روشن شد»، فرمود: «منظور از 

پروردگار زمین، امام زمین است.» گفتم: «ھنگامی کھ او (امام) ظاھر شود، چھ اتفاقی می افتد؟» فرمود: «در آن ھنگام، مردم از نور خورشید و 

روشنایی ماه بی نیاز می شوند، و تنھا بھ نور امام بسنده می کنند.» منبع: تفسیر قمی، جلد ٢، صفحھ ٢۵٣.


